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درنگ

کرسی نئوپانی مناسب تر از چوبی

ابراهیمی، یک جوان امروزی سرحال است 

که معمولا در شادترین و باحوصله ترین 

هایش را  حالت ممکن جواب مشتری 

می دهد. تا شب، بارها وبارها، از ابعاد 

مناسب کرسی و لحاف برای خانه های 

آپارتمانی و اینکه کرسی نئوپانی از چوبی 

تر است، به مشتری ها توضیح  مناسب 

می دهد. یک لحظه نمی نشیند و با دریل 

و آچارِ آلن، مشغول میخ کوب کردن پیچ و 

پایه های کرسی های تاشو، چمدانی یا 

کُم و زبانه دار(سنتی) در همان فضای 

«وقتی  کوچک مغازه اش است. می گوید:

جایی می روم و می پرسند شغلت چیست؟ 

کارتم را بیرون می آورم که رویش نوشته 

است؛ کرسی شب چله. دوباره می پرسند،

خوب این چی هست؟ می گویم ما تولیدی 

کرسی داریم.»

می خندند و می پرسند مگر کسی الان 

کرسی هم می خرد. تنها جواب هم این 

است که بله می خرند. این را که می گوید به 

شب چله اشاره می کند:«فروشمان نزدیک 

به شب چله می ترکاند. بعد، تا ۱۰ روز کار را 

متوقف  می کنیم.» می خندد و با اعتماد به 

«مردم که شب  نفسی مثال زدنی می گوید:

چله مهمانی می روند، از آنجا که احتمالا 

کرسی های ما را می بینند، لحاف کرسی 

را کمی بالا می زنند و مُهرمان را روی 

پایه اش می بینند و بعد به ما زنگ می زنند 

و دوباره سفارش های ما شروع می شود.»

اما تعداد تولید کرسی های نئوپانی آن ها 

از چوبی ها بیشتر است. توضیحش را هم 

«چوب برای حرارت  این گونه می دهد:

مستقیم ساخته نشده است. یعنی وقتی 

سقف کرسی از پایین حرارت می بیند،

الوارها از هم باز می شود و شمای مشتری 

اولین چیزی که بگویید این است که چقدر 

بد تولید شده است. ولی این دست من 

نیست. این از خاصیت چوب است و 

گونه اش هم فرقی نمی کند.»

او این را هم اضافه می کند که هوای 

مشتری را دارد و آن مدلی را که به 

ــا معرفی  دردشــان مــی خــورد، به آن ه

 کنند که  ها پیله می   بعضی » .  کند می

فلان سایز را به ما بدهید. درحالی که ما 

می دانیم بزرگ است و جاگیر. از طرفی 

لحاف سه در سه هم رویش را می پوشاند 

که خودش ۹متر است و فضای زیادی 

می گیرد. تازه تشک های دورش را هم باید 

حساب کنید.»

ــواع و اقسام مدل کرسی  ن اما اینجا ا

توان دیــد. درحالی که احتمالا  را می 

تصورمان از کرسی فقط یک چهارپایه 

کوچک باشد. مثلا کرسی چمدانی که 

آن را برندشان می داند، طوری طراحی 

شده که به طور کامل جمع می شود و در 

جعبه ای چوبی قرار می گیرد. آچار آلن 

هم توی جعبه هست تا مشتری ها بتوانند 

خودشان کرسی های نمونه چمدانی را سر 

هم کنند. این چمدان های چوبی بزرگ 

آن قدر هیجان انگیز است که آدم را به یاد 

فیلم جومانجی و آن جعبه چوبی جادویی 

پرماجرایش می اندازد.

آن ها کرسی های مستطیلی هم تولید 

می کنند و رضا مدعی است که این مدل 

ابداع خودشان است.

«خیلی ها  در این باره توضیح می دهد:

استفاده از کرسی را دوســت ندارند.

رند یا  شان جا ندا نه  یا اصلا توی خا

اینکه نمی خواهند خیلی هزینه کنند.

نتهای  های مستطیلی که در ا کرسی 

تخت قرار می گیرند، ویژه آن هاست. این 

مدل کرسی دیگر به لحاف نیازی ندارد 

و همان لحاف تخت برایش کافی است.»

ساخت هیتر با حلب روغن نباتی

اما این نه یک شغل خانوادگی خیلی 

قدیمی در خانواده ابراهیمی است و 

رضا که حسابداری است، نه به رشته 

ــود. بلکه داســتــان آن  ــی ش مــربــوط م

برمی گردد به ۱۸سال پیش که پدر رضا،

مرحوم غلامحسن ابراهیمی در زیرزمین 

خانه پر از ابزارشان، یک هیتر و کرسی 

دستی برای آرام کردن درد پای همسرش 

ساخت. کرسی ساز جوان خیابان بهار 

«بابا رئیس حسابداری  تعریف می کند:

بیمارستان دکتر شیخ بود، اما علاقه زیادی 

به خلق کردن چیزها داشت. از همسایه ها 

هم که بپرسید اولین چیزی که درباره او 

می گویند این است که بابات مُخ بود. همه 

نوع کار فنی از دستش برمی آمد، اما در 

زمینه کارهای برقی سلطان بود.»

«امــا چی شد بابام  خــودش می گوید:

کــرســی ســاز شــد. مــن و بابا هــر دوتــا 

لبته من یک  ا  ، یم ری خوند ا بد حسا

دقیقه هم حسابداری کار نکردم، اما بابا 

از سال ۸۲ تا ۹۴ که فوت شد، بکوب هیتر 

. من هم کم کم آمدم  و کرسی می ساخت 

توی کار. ماجرا از این قرار بود که مامانم 

پادرد داشت و خوب هم نمی شد. بابا 

هم آمد و با حلب روغن نباتی، یک هیتر 

با المنت دست پیچ ساخت و یک کرسی 

مستطیلی. پادرد مادرم خوب شد و بابا هم 

تشویق شد تا هیترهای بیشتری بسازد.

همه ماجرا همین بود.»

اما جالب اینجاست که مرحوم ابراهیمی 

برای ساختن هیتر، حلب های روغن نباتی 

یکی از فست فودهای معروف مشهد را 

می خرید و توی خانه با تینر رنگ هایش 

را پاک می کرد، قالب می گذاشت و برش 

می زد و با همان هیتر می ساخت.

«از ۱۰۰تا پیت  ابراهیمی جوان می گوید:

آمد. بابا اما از  ۲۰تا هیتر درمی  حلبی،

ساخت ۵۰ هیتر در یک سال شروع کرد 

تا به ۲۰۰و ۳۰۰ عدد هم رسید. او در کنار 

ساختن هیتر، کرسی هم ساخت و توی 

مغازه الکترونیکی اش می فروخت.»

آن طور که رضا می گوید، از سال ۹۲ به 

بعد در مشهد شناخته تر هم می شوند؛

آن هم بعد از گــزارش یکی از نشریات 

مشهدی از مغازه شان به مناسبت شب 

«برای مردم جالب بود که  چله. می گوید:

یک مغازه در شهر وجود دارد که فقط 

کرسی می سازد. از طرفی مامانم را هم 

در مشهد به واسطه شغلش که مدیر یکی 

از کارخانه های معروف صنایع غذایی بود 

می شناختند. خلاصه به واسطه کرسی ها 

و معروفیت مامان، ترکاندیم. طوری که 

فروشمان خیلی بالا رفت و دیگر حتی 

نمی توانستیم جواب مشتری را بدهیم.»

«کارمان که گرفت  رضا ادامه می دهد:

۳۵۰۰ کرسی و هیتر هم در سال  تا 

می ساختیم؛ البته دیگر با دستگاه. مغز 

متفکر همچنان بابا بود. او به ما یاد داد 

کارِ درست، مشتری می آورد. البته او کار 

درست به مردم تحویل نمی داد، کار عالی 

تحویل می داد. ما هم سعی کردیم کارش 

را بزرگ کنیم.»

آن ها حالا خودشان را احیاکننده کرسی 

ینکه؛ نند و مدعی ا دا ــران می  ی در ا

ب  ن خرا ن تا آخــر عمرتا یشا هیترها

نمی شود، البته همین اعتبارشان موجب 

شده وقتی مشتری های قدیمی یا محلی 

داخل مغازه می آیند، حتی اگر به اندازه 

پرسیدن سؤالی کوچک از لای در باشد،

«خدا پدرت را رحمت  همان اول بگویند:

کند...»

 پیکان وانت پر زلم زیمبو در خیابان های

مشهد

از آنجا که این شغل خاص است، هر چه 

مربوط به این شغل هم هست خاص جلوه 

می کند. مثلا داخل مغازه آقای ابراهیمی،

مجموعه ای از هیترهای قدیمی را در یک 

قفسه می بینید. اسمش را گذاشته اند؛

موزه. یک طرف این موزه، هیترهای کوچک 

اند  ساخت خودشان است که مدعی 

کم مصرف است و خراب نشدنی. تعدادی 

اند که  هم پشت پنجره گذاشته  لحاف 

دوزنده آن ها هم آدم های خاصی در مشهد 

هستند. او می گوید: مشتری هایمان وقتی 

کرسی سفارش می دهند، لحاف را هم از 

خودمان می خواهند. ما هم می سپریم 

به ملکی های لحاف دوز در خیابان عدل 

خمینی که اعتبارشان بالاست و یک 

سانت هم خطا نمی کنند، اما خاص تر 

از همه این ها یک پیکان وانت سفید پر 

زلم زیبموست که احتمالا شما هم آن را 

در خیابان های مشهد دیده اید. اسم 

این را هم پیشانی سفید گذاشته اند؛

چون به گفته آقا رضا خیلی ها در 

مشهد آن را می شناسند و دیده اند 

و البته برایشان حکم تبلیغات 

سیار شهری دارد. این هم فکر 

پدرش بوده است.

رضا می گوید:«سال ۸۱، بابا برای تبلیغات 

و البته به ذوق آوردن مردم، یک کرسی 

در ابعاد ۶۰ در ۶۰ روی تاج پیکان وانتمان 

می گذاشت. زیرش هم یک هیتر نصب 

کرده بود که داخلش چراغ چشمک زن 

داشت و با برق ماشین روشن و خاموش 

می شد. چراغ ها مثل دوتا شمع روشن 

پرنور بودند و وقتی ماشین در خیابان 

آورد که  ــی  می گشت، این را به ذهن م

این کرسی با شمع روشن است، البته 

شهرداری ایراد گرفت و کرسی را جمع 

کردیم، ولی پیکان وانت همچنان با آن 

نوشته های قرمز کار تبلیغات را برای ما 

انجام می دهد.»

تشک کرسی
رسمی از قدیم برای استفاده درست از کرسی 

بود که الان مردم آن را اجرا نمی کنند یا اینکه 

آن را دقیق نمی دانند. ابراهیمی می گوید:

«باید دورتادور کرسی و حتی زیر چهارپایه،

تشک پهن کرد. این اولین چیزی است که به 

همه می گوییم. به این دلیل که سرما راهی 

برای نفوذ پیدا نکند. این طوری همه جای 

کرسی گرم می شود و فقط مرکز گرم نیست،

بنابراین پایتان را هر نقطه که بگذارید گرما 

هست.»

چاله کرسی
در گذشته، کف خانه ها و زیر کرسی ها، به 

اندازه یک کاسه مسی یعنی حدود بیست 

سانتی متر سوراخ بود که داخل آن زغال 

می ریختند. به آن چاله کرسی می گفتند.

زغال را هم کاملا سرخ می کردند و رویش 

را با خاکستر می پوشاندند و اگر گرما کم 

می شد، میله ای داخل زغال ها می کردند و 

این گونه دوباره گرما افزایش پیدا می کرد.

درحالی که زغال به واسطه همان خاکسترها 

اصلا خاموش نمی شد.

چهار پله کرسی
کرسی چهار پله دارد یعنی چهار طرف.

لای  ، با نشستند   ن می قسمتی که بزرگا

کرسی یا پله بالای کرسی بود که تکیه گاهش 

هم دیوار بود و ویژه بزرگان و مهمانان، اما 

ه  گا ، تکیه نشستند   ها می   یی که بچه جا

 نداشت.

لحاف کرسی
لحاف کرسی های قدیمی خیلی بزرگ بودند 

و معمولا چهار در چهار متر، چون تعداد بچه ها 

زیاد بود و همه زیر کرسی جا نمی شدند،

بنابراین لحاف را بزرگ تر می گرفتند که همه 

گرم شوند. حرارت آن قدر زیاد بود که گرما به 

همه می رسید.

خاطرات موسپیدکرده ھای مشھد قدیم پر از مرور بازی ھایی است
 که حالا دیگر از آن ھا یک نام مانده و بس

سرگرمی  شب های بلند زمستان 

فکر کردن به کوچه های خاکی که آفتابِ  یخ و هویت | گروه تار

عصرگاهی روی زمینش کش آمده، نور از شانه دیوارهایش پایین 

می افتد و صدای خنده و ولوله بچه ها مثل گوشواری به گوشش 

آویخته، آن قدر شیرین است که احوال آدم را توت می کند. این را 

موسپیدکرده هایی که حالا ناچارند هر روز پشت خم شده، ابروهای 

گره کرده و قامت مچاله جگرگوشه هایشان را ببینند که پای میز 

رایانه یا تلفن های همراه هوشمند، مدام با داده های صفر و یکی 

در جنگ اند، بهتر درک می کنند؛ نسلی که تقریبا با لذت بازی 

توی کوچه، داشتن بچه محل و هم بازی بیگانه و به شدت انفرادی 

شده اند. شاید همین مهم هم سازمان یونسکو را وا داشته تا برای 

نسل قرن بیست و یکم، روزی را با عنوان «روز جهانی کودک و هفته 

بازی های گروهی» در تقویم سیاهه کند. روزی که در تقویم ایرانی 

با اولین روز زمستان مصادف است. همین موضوع هم سببی 

شد تا در سطرهای بعدی از چند بازی قدیمی مشهد بگوییم.

بازی هایی که به دو دسته تابستانی و زمستانی تقسیم می شده اند.

لامکا روسی 

«مازولاق» و «یارون  «حراز کبیدی»، «توپ، زنجیر، پله»، «لامکابازی»،

یارون ما» تعدادی از بازی های رایج قدیمی است که این روزها 

دیگر در خاطرات موسپیدکرده های مشهد زنده است. لامکا را 

قدیمی ها این طور تعریف می کنند:«بازی های فصول سرد از آنجا که 

کنج خانه ها یا پستوی قهوه خانه ها انجام می گرفتند، به فضا 

یا امکانات کمی نیاز داشتند، اما بازی های ایام گرمِ سال چون 

استقامتی بودند، فضا، نفرات و انرژی بیشتری می طلبیدند.

«لامکا» یک بازی وارداتی و مخصوص ایام بهار بود که توسط 

مهاجران ایرانی تبار ساکن در روسیه تزاری، پس از انقلاب ۱۹۱۷

و بازگشتشان به وطن باب شد. لامکا در واقع تکه ای دایره شکل 

از پوست گوسفند بود به قطر هشت سانتی متر که زیر آن یک تکه 

سرب ۱۰گرمی مثل دکمه می دوختند و با پای راستشان به هوا 

پرتاب می کردند. به این حرکت، لامکا زدن می گفتند و تعداد زدن 

آن هم به روسی شمارش می شد. لامکا نوع دیگری هم داشت 

که در آن به جای پای راست از پای چپ استفاده می کردند و به 

آن«سی ساچ» می گفتند.»

یارون یارون ما

«یارون، یارون ما» یکی از این بازی ها و درواقع یک مسابقه هوش 

بود که شب هنگام انجام می شد؛ به این صورت که دوگروه  مساوی 

چندنفره (۵یا ۶نفر) زیر نورِ اندکی با فاصله از یکدیگر می نشستند،

در حالی که هر کدام از این دو گروه سرپرست یا به اصطلاح اوستایی 

داشتند. در ابتدا اوستای یکی از گروه ها به سرپرست گروه دیگر 

«یارون، یارون ما» و او در پاسخش جواب می داد که: می گفت:

«لب، لب، دربون ما»، سپس نام یک شی یا میوه یا حیوان از سوی 

یکی از گروه ها در نظر گرفته می شد که گروه دوم با سؤال درباره 

جنس، اندازه، قیمت، رنگ، بو و... باید تلاش می کرد پاسخِ صحیح 

را پیدا کند. وقتی گروه به پاسخ درست می رسید، اوستای گروه 

مقابل با گفتن جمله «خر در خر» جواب را تأیید می کرد. سپس 

گروه برنده می پریدند و پشت افراد گروه بازنده سوار می شدند و 

از آنان کولی می گرفتند.

توپ، زنجیر، پله

اما همین که به اصطلاح تیر آفتاب تیز و فصل های سال گرم 

می شد، نوع بازی ها هم تغییر می کرد. در واقع آغاز تابستان که 

مکتب خانه ها و مدارس تعطیل بود، بازی های دیگری شایع و 

رایج می شدند که «توپ، زنجیر، پله» یکی از آن ها بود. این بازی 

شبیه بیسبال آمریکایی ها، ولی بدون توپ بود. به این صورت 

که دوپاره آجر را روی هم می گذاشتند. بعد یک تکه چوب تقریبا 

۲۵سانتی که به آن «لو» می گفتند را روی آن قرار می داد، سپس 

با چوب بزرگ تری که «چمبه» نامیده می شد، زیر لو می زدند. گروه 

رقیب باید لو را پیش از افتادن روی زمین، می گرفتند، والا بازنده 

بودند. اگر لو روی زمین می افتاد فرد بازنده باید یک دور، گرد زمین 

گشته و به سر جای خودش بازمی گشت تا بازی دوباره شروع شود.

حراز کبیدی

«حراز کبیدی» یا «حراز که بودی» هم بازی شبانه تابستان بوده 

که بین دو گروه مساوی چهار تا پنج نفره و حتی بیشتر انجام 

می  شده است. در این بازی که همان کبدی امروز است و هنوز 

میان هندی ها و پاکستانی ها رایج است، خطی میان دو گروه 

روی زمین کشیده می شود، بعد یکی از اعضای گروه اول لبه این 

خط می ایستد، نفس عمیقی می کشد و در حالی که یک نفس 

می گوید «حراز که بودی که بودی که بودی» می دود میان جمعیت 

گروه دوم. دست این فرد به هرکسی که می خورد، آن فرد بازنده و 

باید از بازی خارج می شد. گروه دوم هم باید تلاش می کرد حراز 

را دوره و محاصره کند و اجازه ندهد به لب خط باز گردد. اگر حراز 

محاصره می شد، خودش را روی زمین می انداخت و سعی می کرد 

دست خود را به خط برساند تا گروهش بازنده نشود. حراز کبیدی،

علاوه بر بازی در شمار ورزش ها هم قرار می گیرد، چون سبب بهتر  

شدن عملکرد ریه و سلامت بدن می شود.

مازولاق بازی

ــازولاق» امــا تکه چوبی بــود که خراط ها به شکل مخروط  «مـ

می تراشیدند، نخی به طول یک متر دور آن می پیچیدند و کف 

آن هم میخی آهنی می کوبیدند. مازولاق باز، مازولاق را محکم به 

زمین می زد و هم زمان نخ آن را می کشید تا بچرخد. مدت و شدت 

چرخش مازولاق تعیین کننده برنده و بازنده شدن فرد یا افراد بوده 

است. این بازی شکل دومی هم داشت که در آن مازولاق هر کسی 

هنگام چرخیدن می توانست مازولاق باقی بازی کنندگان را از دور 

خارج کند، برنده و صاحب همه مازولاق های توی گود می شده 

است. گویا در مقابل این مازولاق ها، مازولاق های دیگری مشهور 

به « مازولاق گاوی» هم بوده اند که به تعداد کم و برای گنده لات ها،

اسمی ها و بزن بهادرها و افراد قوی بنیه تراشیده می شده و بیشتر 

حکم زورآزمایی داشته است. مازولاق گاوی شبیه یک گوشت کوب 

چوبی بوده که اطرافش سوراخ هایی داشته است. نخ بلندی هم 

دور آن تابیده می شده که هر وقت آن را می کشیدند، هوا در 

سوراخ های روی بدنه مازولاق جریان گرفته، صدایی سوت مانند 

ایجاد می کرده است. این بازی ها و بسیاری دیگر با سرد شدن 

هوا، کم کم به پستوی خانه ها و کنج قهوه خانه ها کشیده می شدند 

و جای خود را به « گل یا پوچ» و «گُرنهَ بازی» می دادند.

رضا ابراهیمی ۳۵ساله،  کرسی سازی یکی از سنتی ترین و خاطره انگیزترین شغل های ایرانی را در یک مغازه ۱۵متری زنده نگه داشته است

سلطان خاطره ھای زمستان در خیابان بھار

پیکان وانت پر زلم زیمبو در خیابان های 

از آنجا که این شغل خاص است، هر چه 

مربوط به این شغل هم هست خاص جلوه 

 مثلا داخل مغازه آقای ابراهیمی،

مجموعه ای از هیترهای قدیمی را در یک 

 اسمش را گذاشته اند؛

 هیترهای کوچک 

ند  ا ساخت خودشان است که مدعی 

کم مصرف است و خراب نشدنی. تعدادی 

اند که  هم پشت پنجره گذاشته  لحاف 

دوزنده آن ها هم آدم های خاصی در مشهد 

 مشتری هایمان وقتی 

 لحاف را هم از 

 ما هم می سپریم 

به ملکی های لحاف دوز در خیابان عدل 

خمینی که اعتبارشان بالاست و یک 

 اما خاص تر 

از همه این ها یک پیکان وانت سفید پر 

زلم زیبموست که احتمالا شما هم آن را 

در خیابان های مشهد دیده اید. اسم 

این را هم پیشانی سفید گذاشته اند؛

چون به گفته آقا رضا خیلی ها در 

مشهد آن را می شناسند و دیده اند 

و البته برایشان حکم تبلیغات 

 این هم فکر 

لیلا کوچک زاده

 جایی در حوالی خیابان بهار می توان مغازه ای پانزده متری را دید که به طور ویژه در آن کرسی 

می سازند. بیرون مغازه یک کرسی خیلی قدیمی گذاشته اند که خودشان آن را شناسنامه مغازه شان 

می دانند. کرسی از چوب گردوست و از روستایی از اطراف دامغان به نام«تویه دروار»آمده است که 

اصالت صاحب مغازه به آنجا برمی گردد. داخل مغازه اما پر از کرسی های چوبی در اندازه های  مختلف 

است که روی هم تلنبار شده اند. اینجا لحاف کرسی هم پیدا می شود. هیترهای برقی کوچک هم 

به ردیف توی قفسه چیده اند. خلاصه اینجا درحالی که موسیقی با صدای بلندی به طور معمول در 

حال پخش است، رضا ابراهیمی سی و پنج ساله که این حرفه را از پدرش به ارث گرفته، این روزها 

آچار و دریل به دست در حال ساختن کرسی است. طولانی ترین شب سال ما را به این مغازه کشاند 

تا ببینیم این شغل نوزده ساله خاطره انگیز در خانواده آقای ابراهیمی  که اهالی محل به آن ها لقب 

سلطان کرسی سازی داده اندچه مسیری را طی کرده است.
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